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 53تفسیر سوره توبه، جلسه 

  الرّحیم الرّحمن الله بسم

نُ حَْْلَمُُُامْ ساَنَُْ ِّبُُُم   وَممَِّنْ حَوْلَکُم مِّنَ الأعَْراَبِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ الْمدَِینَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَااِِ ََ تَْْلَمُُُامْ حَ ْا   

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِ ُحُوبُِِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صاَلِ اً وَآخَارَ ساَیًِّاً عسََاى اللّاهُ أَن     ( 1۰1) عَظِیممَّرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلَى عَ اَبٍ 

صَلاَتَکَ سکََنٌ  خُ ْ مِنْ أَمْوَالُِِمْ صَدَقَةً تُطَُِّرُهُمْ وَتُزَکِّیُِم بُِاَ وصََلِّ عَلَیُِْمْ إِنَّ (1۰۱) یَتُوبَ عَلَیُِْمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

ابُ أ َلَمْ یَْْلمَُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأخُْا ُ ال اَّدَقاَ ِ وَأَنَّ اللّاهَ هُاوَ التَّاوَّ      (1۰5)لَُُّمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیم 

دَةِ فَیُنَبًُِّکُم بمَِاا  و َقُلِ اعمَْلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عمََلَکُمْ وَرسَُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عاَلِمِ الْغیَْبِ وَالشَُّاَ (1۰۱)الرَّحِیم

 (1۰۱)یُِْمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِماَّ یَُْ ِّبُُُمْ وَإِماَّ یَتُوبُ عَلَ (1۰3)کُنتُمْ تَْْمَلُونَ 

 ؛ در حوزه حکومت اسلامی«مدینه»در   نفاق

در ، در جامْه مدحی و شُری مدینه اسا   این آیه، حفاِ که حفاِ در ماحده بود این باقی 1۰1ای که از آیه  حکته

فارِ  « قریاه »با « مدینه»حوزه حکوم  اسلامی. خودِ تأکید روی عنوان مدینه را باید دقّ  کرد. در لسان قرآن 

حباشد، شُر، حتی اگر شُر بزرگی هم باشاد،  حکوم  اسلامی دارد. فرِ قریه با مدینه همین اس  که اگر بستر 

 قریه اس ، دها  اس .

 «قریه»و « مدینه»فرق 

را ببینید؛ به عناوان   3۵س . مثلاً سوره مبارکه اسراء آیه ا  قریه در قرآن داریم، عناوین غلیظیعناوینی که از 

وَإِن مَّن قَرْیَةٍ إََِّ حَ ْنُ مُُْلکُِوهاَ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ أَوْ مَُْا ِّبُوهاَ عَا َاباً شَادِیداً کاَانَ     داریم که؛ سن  قطْی الُی یک 

یاا عا اب    ،کنایم  که تا قبل از روز قیام  آن را هلاک مای  ای حیس  مگر آن هیچ قریه ؛سْطُوراذَلِک فِی الْکِتاَبِ مَ

کنیم. این باید توی فرآیند آیا  دیده شود. به  یْنی عنوان اگر عنوانِ قریه باشد، ما درب و داغاحش می ؛دهیم می

کنیم. با م کما  قرآن این سازگار حیس . مثلاً ساوره حسااء    این مْنا حیس  که ما هر آبادی را درب و داغان می
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کار دارد به ع اب شما،  خدا چه ؛شَکَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَکَانَ اللّهُ شَاکِراً علَِیماًماَّ یَفَْْلُ اللّهُ بَِْ اَبِکُمْ إِن را ببینید؛  1۱۱آیه 

کند؟! اگر عنوان اهلاک را بارای قریاه داریام و     اگر شکرگزاری و ایمان آوردن باشد، خدا به چه هدفی ع اب می

شود این خلاف مسیر الُی حرک   شود. حمی که اگر جایی قریه باقی بماحد و مدینه حشود، اهلاک و تْ یب می این

 کند و هیچ اتفاقی برایش حیفتد.

 شود تمام می والعاقبه للمتّقینپاراگراف بندی تاریخ در سنت الهی؛ هر فصل تاریخ با 

 والْاقباه للمتّقاین،  کاه   بندی تاریخ عرض کردم. این س  که من قبلاً ت   عنوان پاراگراف ا این همان چیزی

جاسا  کاه ف ال تماام      و آن والْاقباه للمتّقاین  رویم که برسیم به  یْنی می ؛گار اس حتیجه قطْی حوادث روز

کانم.   رویم سراغ ف ل بْدی. این را امروز که روز جمْه هم هس  و متْلق به حضر ، عارض مای   شود و می می

ب ث که ظُور بْداً گفتم این . ظُورسازی جامْه برای  گرفتند برای ب ث ظُور و آماده جایی داشتند مشور  می

حاَ کاه فارو و فاتت اتفااِ     شود که  اش این می حتیجهدهیم،  افتد، وقتی روی این وجه خیلی ماحور می اتفاِ می

حیفتاده، مْلوم هم حیس  ما با این فتت و فرو مواجه بشویم، هزار و دویس  ساا  اسا  هماه منتظرحاد مواجاه      

ارم آن سایدی کاه قارار    من امیادو  :گوید می اَوّ  عما  ماه ربیعدر ا اقبا احد. سید بن طاووس در  حشدهبشوحد و 

کا    اماا هایچ   ،ای باشاد  ید، سید علی حسینی خامنهُور بیاید، من باشم! ما هم امیدواریم آن سظاس  قبل از 

  س . ا طوری تواحد قطْاً بگوید که این حمی

شما کار بکن، حااَ یاک فرجای بْاداً     را حگه داش  به حساب این که  شیْه جامْهکل شود  آیا می (1۱: ۱۰)

قا  در دوران حیاا  او   با عنوان فرجی کاه شااید هایچ و   شود جامْه شیْه را حرک  داد  آیا میافتد؟!  اتفاِ می

! «روز مرگم  حفسی مُل  دیدار بده/ تا چو حافظ ز سر جان و جُان برخیزم»بینیم، یا  که یا می این ؟اتفاِ حیفتد

 (15: ۰0) دأب قرآن این حیس . ولی

 مختص دوران ظهور نیست و نّت خداستوعده استخلاف مؤمنان س
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 کنید. شما مثلاً همین  اصلاً شما آیاتی که مربوط به فرو هس  را اگر حگاه کنید، یک قاعده در آن ملاحظه می

. و حَجَْلَُُام الاوارِثین  وَ و حَجْلُم اَئمّاه نَّ عَلی ال ینَ استُضْفوا فِی اَرض حَمُ وَحُرید اَنْ آیه سوره مبارکه ق ص که

داریم که  و دائمی اراده مدامیْنی یک  ؛کنیم ای می ی ما مدام چنین ارادهیْن ؛حرید یْنی چه؟! فْل مضارع اس 

ساوره   33آیاه   آن در تار  کنایم. خیلای صاریت   پیشوای زمین ها را امام و  بر مستضْفان عالم من  بگ اریم و آن

، باه  به مْنای ترجمه حیس  احد. که این تطبیق هم مبارکه حور هس ؛ که ائمه این را به مْنای ظُور تطبیق داده

 و صاال ین از  خدا به مؤمنان ؛وعَدََ اللَّهُ الَّ ِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وعَمَِلُوا ال اَّلِ اَ ِ. ببینید آیه را؛ مّ اس م داِ ات مْنی

کمََاا  هاد  د ها را در زمین اساتخلاف مای   ارع آنحتماً خدا با فْل مض ؛لَیَسْتَخْلِفَنَُُّم فِی الْأَرْضِ شما وعده داده که

بیاان سانّ     یْنی اصالاً  ه؛ها را هم خلاف  داد طور که قبلیجالب این جاس . همان  ؛اسْتَخْلَفَ الَّ ِینَ مِن قَبْلُِِمْ

های الُی قرار  ها در سنتی از سن  مربوط به مؤمنان اس  که آنآیه یْنی این آیه مربوط به ظُور حیس .  ؛اس 

 (13: ۱۱) کار کرده اس .  ها هم همین دهد. با قبلی ها خلاف  می گیرحد که خدا مدام به آن می

 استمورد رضایت خدبا پایه ولایت  دین

دهد با دینی که در آن مایاه وَیا  وجاود دارد.     ها را تمکین می و آن ؛وَلَیُمکَِّنَنَّ لَُُمْ دِینَُُمُ الَّ ِی ارْتَضَى لَُُمْ

 عن ری حیس  که در غدیر احاداث شاده   عن ر وَی  . ببینید(5)مائده:  وَرَضیِ ُ لَکُمُ الإْسِْلَامَ دِیناًیْنی دینی که 

عن ار وَیا  عن اری اسا  کاه خاود پیغمبار         همه احبیاء بوده اسا .  رسو  الله و برایوَی  در زمین که، بل

در طو  تاریخ اداماه پیادا   این عن ر و ما اعتقاد داریم باید  گیرد را به دس  می حکوم کند و  حاکمی  پیدا می

را ثابا    اماما  که شما  اس  با همان احدیشه وپیغمبر اکرم از حسل پیامبران باید ادامه پیدا کند و بیاید تا  کند.

یْنای اگار    ها قابلاً ارائاه شاد.    کنید. که این ب ث را ثاب  میوَی  فقیه کنید. با همان احدیشه اس  که شما  می

یْنای   ؛وَلَیُمکَِّنَنَّ لَُُمْ دِینَُُمُ الَّ ِی ارْتَضَى لَُُامْ پ   رسد. جاها می به همین  کسی دَئل عقلی ب ث را دحبا  کند،

؛ و بْد وَلَیُبدَِّلَنَُُّمْ مِنْ بَْْدِ خَوْفُِِمْ أَمْناً ین مرتضی این اس وَی . د عن ر ا دینی بر پایهدهد ب ها را تمکین می آن

 رساحد. از خوف به امنی  می
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 نصر قریب، فتح قریب :ایم ج مواجهما همواره با فتح و فر

ایم باا فارو و فاتت. یاک فاتت       گ رد. ببینید ما همواره مواجه خب این قاعده دحیاس . دحیا بر همین سن  می

ایان  حاه  الفتوحی هس  که مربوط به زمان ظُور اس . این احدیشه اس  که قرآن ما را با آن حگاه داشاته اسا .    

تواحاد جامْاه را    حمی این احدیشه س ،فرو و فتت فقط ما  همان دوران ا روی بُش ! تو کار بکن، می احدیشه که

شود  فقط با وعده بُش  حمیروی!  اگر به او بگویند: چه کار داری به این کارها باَخره تو که بُش  می حگه دارد.

 (1۵: ۱۰) خواستم حاکمی  به دس  اسلام بیفتد! گوید: من می او می راه برد.

 نصرت و فتح قطعی   >ایستادگی

یَا أَیُُّاَ دید که آن مْرف  جامع قرآحی به دس  بیاید.  انّ الله اشتریها را باید با  ببینید. اینصف را  1۰از آیه  

خواهید شما را به تجارتی دَل  کنم که از عا اب   می ؛الَّ ِینَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَ اَبٍ أَلِیمٍ

تُؤْمِنُاونَ بِاللَّاهِ    کناد!  تجار  این اس  که شما یک کار بکنید و خدا برایتاان دو تاا کاار مای     الیم حجاتتان بدهد؟!

ذَلِکُمْ  پردازی می  را هم هزینه ایماحو  ؛فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وأََحفسُِکُمْ تُجاَهدُِونَوَ آوری میشما ایمان  ؛وَرسَُولِهِ

کنم؟! من بُش   کار می چهدر قبا  آن من  داحستید! ؛ این برای شما بُتر اس  اگر میلَمُونَخَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَْْ

یَغْفِرْ لَکُمْ ذُحُوبَکُمْ وَیدُخِْلْکُمْ جَناَّ ٍ تَجْرِی مِن تَ ْتُِاَ الْأَحَُْارُ وَمسََاکِنَ طَیبَِّاةً فِای    بخشم. تان را میحها تان، گنا برم می

وأَُخْارَى  ( ۱۰: 53)هماین؟! حاه!    بارم!  های جااودان مای   ؛ به مساکن طیب و بُش جَناَّ ِ عَدْنٍ ذَلِکَ الْفَوْزُ الَْْظِیمُ

و یک چیز دیگری که شما آن را دوس  دارید. و آن ح ر قریب  ؛وَبشَِّرِ الْمُؤْمنِِینَوَفَتتٌْ قَرِیبٌ للَّهِ تُ ِبُّوحَُاَ حَ ْرٌ مِّنَ ا

سار   های گردیم. وعده ما دحبا  حقد میشود.  اصلاً این عنوان دوس  داشتن در آن ملاحظه میو فتت قریب اس . 

به شما بگویند آقا  ؛ مثلاًتواحد تکمیل کند تنُایی حمیا به ولی این حرک  دحیای ما ر ،بُش  را قبو  داریم خرمن

باَخره  ؛ات بّوحُ گوید: آید! ولی خدا می ولی توی این دحیا چیزی گیر  حمی ،بلند شو عباد  کن و مجاهد  کن

کسای کاه بارای دیان      داحم که شما فتت و ح ر قریب را هم دوس  داریاد.  من می شما این را هم دوس  دارید.

قدر رویاش تأکیاد    ای این این همان مْناس  که آقای خامنه ند باید به فتت قریب و ح ر قریب برسد.ک هزینه می



3 

 

. حَ ْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتتٌْ قَرِیبٌشود  م. این میسیدیاین حتیجه ر به جا، سر این قضیه ایستادگی کردیم، دارحد که ما این

مْلاوم   کاه  هایش هم کاور اسا    بشود که خروجی درس که یک دحیای کور  حه این ها باید حشان داده بشود. این

دحبا  ح ار  جامْه  کند! با این چیزها حرک  حمی جامْهاش چیس . آن دحیا بُش !  حیس  توی این دحیا خروجی

سا !  تواحی به جامْه بگویی این قریب مثل این عبار  اس  که قیام  قریاب ا  حمی. گردد میقریب قریب و فتت 

هم هایچ وقا  در   حرک  جامْه جامْه و این اش خورده تو سر  یْنی همه !را تکان بدهدتواحد جامْه  حمی که این

ایان   یک فرایند اجتماعی به حتیجه حرسیده، بْد بگویید: بله! کل جامْه بشری  در احتُا باه فارو خواهاد رساید!    

یاا   (۱)م مد:  إِنْ تَنْ ُرُوا اللَّهَ یَنْ ُرْکُمْ وَیُثبَِّ ْ أَقدَْامَکُمْ های ح ر و فتت همین دحیایی. قرآن پر اس  از وعده حیس !

 (۱5: ۱۱) (۱۰حج: ) وَلَیَنْ ُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْ ُرُهُ

 نصرت و فتح بوده است در طول تاریخ انگیزه حرکت شیعه

ایان احدیشاه گااهی باه      بیفتاد،  اتفاِ اس  قرار بْداً که س ا  چیزی یک کهفرو  احدیشه کند فکر کسی اگر 

یم آقا بیایاد. بلاه،   بگ ار حاَ خب که این به شود می تبدیل یْنی ؛اس در جامْه گ اشته شده  مخدر مادهعنوان 

 کنی به فرو برسی ْی ایستادگی میکه شما توی هر مقط یْنی این ؛ولی احدیشه فرو ،ش ما  آقاس ا  فتت الفتوح

إِنَّ اللَّهَ  ی فوِ الْاده آیه ل ا و این وعده قرآن اس ؛ دهد می حرک  همواره را جامْه شیْهو این احدیشه اس  که 

)توبه:  لُونَ وَیُقْتَلُونَ وعَدًْا عَلَیْهِ حَقًّااشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمنِِینَ أَحْفسَُُُمْ وَأَمْوَالَُُمْ بِأَنَّ لَُُمُ الْجَنَّةَ یُقاَتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُ

 (۱3: 15) شود. میدیده  کنار این آیا  (111

 وندش ها هلاک می قریه

قواعد پیاامبران در آن رعایا      ؛ یْنیاس  و اگر مدینه باشد الُی اهلاک اس  و تْ یب  پ  اگر قریه باشد،

  شامل لطف الُی خواهد شد. بشود،
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احاد اسامش قریاه     جا حگ اشاته  شما همان آیا  سوره یاسین را ببینید؛ تا وقتی مرسلون پایشان را آن)سؤا ( 

کاه   رسایم  مای  ... تا به آیااتی روحد می قریه هبمرسلون  ؛وَاضْرِبْ لَُُم مَّثَلاً أَصْ اَبَ الْقَرْیَةِ إِذْ جاَءهاَ المُْرْسَلُونَاس . 

فاصله قریاه تاا مدیناه     شود به عنوان مدینه. تبدیل می با حضور احبیاء عنوان قریه رجَُلٌ.وَجاَء مِنْ أَقْ َى الْمدَِینَةِ 

شود در این فاصله قریه تبدیل به یاک کالان شاُر     شدن هم زمان بسیار کوتاهی در حد یک مکالمه اس  و حمی

 کند.  یجا را مدینه م ی دارد که آناعتبارو پیامبران خود ورود مرسلین و دین در جایی  بشود!

 رسد عذاب الهی نمی ندهستو مؤمنان در جایی که رسول 

جاا اهالاک و تْا یب     د، آننتا در جایی باشا  هایی که در قرآن آمده این اس  که پیامبران )سؤا ( جزء سن 

هام  احبیاا را    و اگار   جا ع اب حاز  بشاود  حد تا آنشود. و اگر بنا بر اهلاک باشد، باید پیامبران او  بیرون برو میح

 ؛وَإِن کَاادُواْ لَیسَاْتَفِزُّوحَکَ ماِنَ الأَرْضِ لِیُخْرجِاوکَ مِنَُْاا     را ببینید؛  ۱۱سوره اسراء آیه  آید. بیرون کنند، ع اب می

داحید که پیغمبر  تو را از زمین بکنند و بیندازحد  بیرون. می ها جا برسد که( این شان به این )توطًه حزدیک بود که

وَإِذاً ََّ    کشایم  هاا گفتناد مای    ایان  !یا بیندازحد بیرون ،خودش رف  بیرون، ب ث این بود که پیغمبر را یا بکشیم

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرسْاَلْناَ قَبْلاَکَ    ماحدحد باقی حمی بیشتر کردحد، احدک زماحی کار را می  اگر این ؛یَلْبَثُونَ خِلافَکَ إََِّ قَلِیلاً

وَََ تَجِادُ لسِاُنَّتِناَ   ماحاد.   این سن  ماس  که اگر رسوَن بیرون بروحد، کسی از اهالی شاُر بااقی حمای    ؛مِن رسُُّلِناَ

و بْد اهالاک  کنند  جا را به قریه تبدیل می کنند و آن سن  این اس  که او  مؤمنین را بیرون می یْنی ؛تَ ْوِیلاً

 د. کنن می

آیا سرگ شتی غیر از گ شتگان  ؛یَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَیَّامِ الَّ ِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُِِمْفََُلْ  یوح  را ببینید؛ 1۰5آیه از 

ثُمَّ حُنَجِّی رسُُلَناَ وَالَّ ِینَ  شما منتظر باشید، ما هم منتظریم؛ * قُلْ فَاحْتَظِرُوا إِحِّی مََْکُمْ مِنَ المُْنْتَظِرِینَ احتظار دارحد؟

بار   ؛کَ َلِکَ حَقاًّ عَلَیْنَا حُنجِ الْمُؤْمنِِینَکنیم.  دهیم و بْد هلاک می رسولمان و ال ین آمنوا را حجا  میا ماو   ؛آمَنُواْ

کنیم و بْد ع اب هلاک  اقوام  او  رسل و مؤمنین را جدا می  عُده ماس  که وقتی قومی بخواهند هلاک بشوحد،

 آید. می
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 منافقان توّاب

 بندی منافقان، یک گروه دیگری هم از منافقان داریم کاه  دسته دربه سوره توبه و آیا  م ل ب ث. برگردیم 

یاک   ؛(1۰۱) للّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌوَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِ ُحُوبُِِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صاَلِ اً وَآخَرَ سَیًِّاً عسََى اللّهُ أَن یَتُوبَ عَلَیُِْمْ إِنَّ ا

شاان را   عده منافقان توّابی هم داریم که اعما  خوب و بدی هم دارحد و امید هس  که خادا ببخشدشاان و توباه   

ببینید این آیه درس  اس  که اگار جادا ب اث     خُ ْ مِنْ أَمْوَالُِِمْ صَدَقَةًشان هم این اس  که؛  بپ یرد. شاهد توبه

 اوًَ کاه  شاود  می دریاف  شود دیده این آیه بستر در اگر ولی …خود صدقه مایه تزکیه و طُار  اس  و  ،بشود

 هزیناه  اسالامی  حظاام  بارای  دارد که بگیرد قرار جایی باید مالی پتاحسیل یْنی ؛اس  اموا  گرفتن  رهبری، حمود

فااِ باه حکوما     کاه اح  را در سوره توبه هم داشتیم کسااحی . رف  در سوره منافقون شیها ب ث ها این. شود می

 کردحد. حمیاسلامی 

 شیعه همیشه دارای یک زعیم بوده است

واحد برود توزیع بشود میان مراجع، مگر به ت حمی ما  که اس  این دراسا  در منتظری آقایهای  یکی از ب ث

 افتد این اس  که وقتای ماا ولایّ حاداریم، فقُاای      اجازه ولی فقیه. ببینید اشتباه سیستماتیکی که دارد اتفاِ می

داشاته باشایم، ایان    ولایّ فقیاه   ی کاه  تا وقاما  که قدر  بر گرفتن اموا  دارحد، حایب عامشوحد  الشّرایط می جامع

 اشاتباه  برای هماین   ها باید برود و به دس  رهبر جامْه برسد. و همه ایندول   شود به یک تبدیل می ها دویل 

ولای  گیری کارد   ضعآقای فلان سر قدس مویه که ضافتیم سر این ق شود، گیر می ع میاس  که وقتی تْدد مراج

شایْه دارای   همیشه که بوده این سن  که در حالی افتد. جامْه به حیر  می ؟گیری حکرد موضع چرا آن دیگری

مثلاً همواره در کنار آقای بروجردی مراجاع دیگار هام     ؛ داح که مراجع دیگری هم بوده یک زعیم بوده با وجود آن

 .این اس  ْه یک زعیم داشتهبودحد ولی همیشه شی

 شرط توبه صدقه و هزینه برای نظام است
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یْنی حاه مخاالفتی باا حظاام و پیغمبار        احد و بْضی هیچ چیز حیستند المرجون لأمر الله هستند؛ بْضی منافق

 ود؟شا  احد و این توبه چه جوری احجام می عده هستند که اهل توبه کنند. ولی یک ها حتی توبه هم حمی کردحد. این

تطَُِّرُهُمْ وَتُزَکِّیُِم بُِاَ وصََلِّ عَلَیُِْمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سکََنٌ لَُُّامْ  ها هزینه حظام را بدهند. ُ ؛ باید اینخُ ْ مِنْ أَمْوَالُِِمْ صَدَقَةً

زحد به جامْه سا  حُم که من چقدر بگاویم   بْد هم یک تشری می بخشد. ها را می ؛ خدا هم اینوَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

عاَنْ   ساا  در ایان مْاارف بودیاد!     ۱۰بخشد؟  داحند که خدا می ها حمی ؛ اینأَلَمْ یَْْلمَُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَکه 

شاما صادقه را   داحیاد   حمای  ؛این الم یْلموا حال  تاوبیخی دارد . یمُعِبَادِهِ وَیَأْخُ ُ ال َّدَقاَ ِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِ

داحناد   کنید. آیا حمای  دارید حرک  می مسیر رسو  شما توی این کاحا  !دهید به رهبر حمی ؟هید به خود خداد می

دهای.   حگو که من جیب آخوحدها را پرکنم؟ تاو داری در ایان دساتگاه مای    گیرد؟!  ها را می که خداس  که صدقه

ر یدالله فوِ شود جدا کرد و توی بست ببینید تک تک این آیا  دارای جداسازی و قابل ب ث هس . این آیه را می

این دس  رسو  دسا     ؛(1۰فتت: ) نَّ الَّ ِینَ یُباَیُِْوحَکَ إِحَّمَا یُبَایُِْونَ اللَّهَ یدَُ اللَّهِ فَوَِْ أَیدِْیُِمْإ ایدیُم هم ب ث کرد.

اگر دست  را در  کنی. پ  تو داری با خدا بیْ  می    که دس  خدا باَی این دس  اس ،خداس . او کسی اس

کسای کاه بارای    ای. او در این کاحا  آمده و ولی شده اس .  دست  را در دس  خدا گ اشته دس  ولی گ اشتی، 

 .التَّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُ ُ ال َّدَقاَ ِهُوَ یَقْبَلُ  گیرد. کند، خدا هم می کند، برای خدا هزینه می دارد هزینه می  ولیّ

 چرا آیه صدقه در میان یک بحث سیاسی آمده؟

چرا این آیا  وسط آیا  سیاسی آمده اس ؟ این آیاه  شود این اس  که  یکی از چیزهایی که مغفو  واقع می

بستر آیا  اجتماعی آورده شده  دراما  ،یدی دید و ب ث توحیدی جاحاحه کردشود توی بستر آیا  توح را مثلاً می

 حظاام ی های اقت ادی رهبر پتاحسیل، همین صدقا  و زکوا  اس  که از های اجتماعی توبهاس . پ  اوًَ شاهد 

آید. اتفاقاً من یک وق  خدم  آقا بودم، ایشان فرمودحد و اشااره کردحاد کاه َزم     و ولیّ در جامْه به حساب می

. ایان زکاوا  اصالاً هویا  اقت اادی      خورد زکا  حمی 1گاحه های حه این خ ا  هب اس  فقُا روی زکا  کار کنند.
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ایان  کنی باید هزینه کار را هام بادهی!    شما توبه میباشد. پتاحسیل اقت ادی حظام اسلامی این باید  اسلام اس .

 گیرد. خداس  که می؛ ال َّدَقاَ ِهُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُ ُ ها برای دین و برای خداس .  هزینه

 توبه و انابه بنده >توبه و توفیق الهی 

که خدا تواب اس   کنی. این بخشد! او رجوع کرده که تو داری رجوع می او دارد می؛ الله هو التّواّب الرّحیم  انّوَ

کند و  در مسسیری حرک  می ؛ مثلاًاحدازد ها را خدا توی د  آدم می میل کند و اولین توبه را خدا می اولین چون

شاوِ باه    شاود و ماثلاً   کشد که در مسیر دیگری حرک  کند و در دلش یک لرزشی پیدا مای  بیند میلش می می

کند و طرف  های خداس  که طرف را بیدار می های خداس . توبه خدا همان احتباه ها توبه این کند. عباد  پیدا می

که اگار از خادا      را هم احسان باید از خدا بداحداین حاَ کند. قبو  میاش را  کند و باز خداس  که توبه توبه می

گوید: ما دود چاراغ خاوردیم!    بْد می  شود و اَ طرف توفیق پیدا کرده کمی قرآن خواحده، بداحد دیگر مغرور حمی

 زحم  کشیدیم!

، شما عمال بکنیاد، خادا و    در همین فضا گفتهباز  مِنُونَوَقُلِ اعمَْلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عمََلَکُمْ وَرسَُولُهُ وَالْمُؤْ(: 1۰3)

)خادا ماا را ق اد کارده      ۱ا عَنَیاحَایّاگر مْنایش شُود تام باشد مْنایش همان روای  بینند.  رسو  و مؤمنان می

این سین هام ساین تساویف حیسا .     بیند.  ولی لزومی هم حدارد. شما عمل بکنید، خدا قطْاً می ،شود می اس (

بیناد، خادا هماان موقاع      حمای کاه  که سین تسویف راجع به خدا مْنا حدارد. خدا بْاداً   سین ت قیق اس . چون

مؤمناان هماین    اما تاوی بساتر ایان آیاا ،     ،اهل بی  هستندبیند. ببینید، مؤمنان توی حگاه عالی آیه همان  می

لای  اماری اسا  ع   زحند، های حو می و حرف کنند و اگر ائمه آیه را از بستر خودش جدا می مؤمنان جامْه هستند

کند و خ وصایا  مناافقون را    پیامبر دارد روشنگری می جا آیه در بستر اجتماعی اس  و این( 3۰: ۱۱)حده، اما 

هساتید! خادا و رساو     زیار حظار   گوید: که شما عمل بکنید اما حواستان باشد کاه   ، آیه به منافقون میگوید می

 0که اینقادر آقاا گفتناد     بینند. شما زیر تیغ حگاه مؤمنین هم هستید! این بینند. جامْه مؤمنین هم دارحد می می

هایی داشاتند   ها حرک  ها از قبل ها داشتند که البته این دی! به خاطر آن حرک  خاصی اس  که در مجموع این
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کند. اگر کسای جاوش زیرپوساتی را     آید و سر باز می که کم کم باَ می مثل یک جوشی  ها راه داد؛ اما آقا به آن

گ اشاتند های بااَ و بااَ بیایناد و       کند. باید می شود ولی چیزی را خارو حمی دستکاری کند، آن حقطه قرمز می

را شاود آن   تر بکنند و از آن طرف مرتب جامْه را روشن کنی و وقتی باَ آمد با یک حرک  مای  کارهای سنگین

کاَانَ خُلْقُاهُ القُارآن     حکیماحه آقا بود که من در ایام فتنه در کار آقا مت یر باودم!   ترکاحد. این همان حرک  فوِِ

و شاد یاک روز    ها چنان خودشان را حشان دادحد که خود مردم ایان سیساتم را جماع کردحاد     کاری کرد که این

غلظ  یْنی همین! غلظ  با هر کسی یک   ؛المنافقینالکفار وَی جاهد بیا ایُا النکه دارد  این ( 3۱: ۱3)5!تاریخی

  جور اس . غلظ  با کفار یک جور اس  و غلظ  با منافقین جور دیگر اس .

 حاَ که من روشنگری کردم، شما عمل بکنیاد زیار حظار    ؛و َقُلِ اعمَْلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عمََلَکُمْ وَرسَُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

و در قیام  هم باید بروید حساب پ  بدهید. اتفاقا در تقابل ایان دو مْلاوم    ؛وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عاَلِمِ الْغیَْبِ وَالشََُّادَةِ

 شود که بخش اولش ما  همین دحیاس . می

هستند یک گروه دیگری هم  ؛اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌوَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِماَّ یَُْ ِّبُُُمْ وَإِماَّ یَتُوبُ عَلَیُِْمْ وَ(: 1۰۱)

هاا ارجااء باه خادا      ایان ؛ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِاأَمْرِ  شود؟  ها چه می تکلیف اینکه حرکاتی کردحد و توبه هم حکردحد 

در عربای  ها با هم اشاتقاِ اکبار دارحاد،     چون این وَجَأ باشد و چه از ریشه رَجَچه از ریشه رَ« مرجون»شوحد.  می

و  اشاباع مْناایی هار دو درش هسا     هایی که دو تا از حروفشان با هم مشترک باشاد، اشاتقاِ اکبرحاد و     ریشه

هاا   یک تأخیر همراه با امید. اینها امید دارحد به امر خدا.  این ؛مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ شود. شان به هم حزدیک می مْاحی

شااید   ،احاد  ها را مرتاب کارده   های آن پاز از جداو  دشمن را پر کردحد و  احد. جدولی جزء ائمه کفر و حفاِ حبوده

 احد.  خودشان هم خبر حداشته

 خداوند بشر را بین خوف و رجا نگه داشته

جا یک تْلیقی وجود دارد.  این إِماَّ یَُْ ِّبُُُمْ وَإِماَّ یَتُوبُ عَلَیُِْمْ جا هم امیدی هس  و هم تأخیری در امر خدا. این

 .کند ؛ خیا  طرف را راح  حمیدگ ار میتردید و تْلیق ا در حال  بنده ر
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  ترسم. در آخر  باَخره شفاع  هس  اما من از برزخ شما می  ؛خزَرْبَ مْکُیْلَعَ فُوَخَتَی أحّإروای  داریم که 

خدا حتی شرک را هم  ؛إِنَّ اللّهَ ََ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ ماَ دُونَ ذَلِکَ لمَِن یشَاَءُ را ببینید! حساء ۱۵آیه  شما

ما   بخشش در این آیه این شان قبو  بود. آوردحد، توبه ن میهمه مشرکینی که در مکه به پیامبر ایما  بخشد؛ می

بخشاد.   هر که را بخواهد مای  لمَِن یشَاَءُ توبه به جز شرک، بخشد. بی بی توبه اس . با توبه که همه را میبخشش 

بخشد؟ یک تردیدهایی  بخشد؟ که را حمی حاَ که را میبخشد!  گ ارد. هر که را بخواهد می می تْلیقببینید توی 

را در اختیاار هماه   اش  قاعاده باودن حیسا . اماا قاعاده      حه این که بی قاعده اس . شاء ماا  بای  گ ارد.  باقی می

را خدا بیم و امید این حال   بخشد؟ که آدم بداحد که چه جوری می دهکررو حهایش را  گ ارد. خدا همه کار  حمی

کند  یک کم عباد  می مثلاً که حکند مرا حبخشد؟ حگران از یک طرف امیدواری و از یک طرف یْنی ؛اردد حگه می

باه رحما     اش ؛ هماه (3۱اسراء: ) وَیَرْجُونَ رحَْمَتَهُ وَیَخاَفُونَ عَ َابَهُبرود!  ها با غرور از دس  گوید: حکند این ولی می

اگر خدا بخواهد ایان جاوری    این را که برای خود  کردی! امیدوار اس  اما حگران اس  که موقع حساب بگویند: 

من اخلص لله اربْین گویند:  میاین که که خدا به فضلش برخورد بکند.  شود! مگر این م اسبه کند، خیلی بد می

که اخلاص به مْنی خیلی ابتدایی باشد. اگر اخلاص واقْا لوجه الله باشد یاک   امر به م ا  اس ، مگر این ، صباحاً

 شود. روز هم ممکن حیس ، حتی در یک حماز هم حمی

 وعده آخرت قطعی و وعده دنیا مشروط

هار  دهام ولای    مثلاً دارد که اگر دحبا  آخر  بدوی قطْاً به تو می  از این تردیدها در جاهای دیگر هم هس ؛

 دارد. و آدم را در یک تردیدهایی حگه می ودش با یک تْلیقی با او برخورد می دهیم حاَ ... می ک  دحیا را بخواهد،

هر ک  دحیا را بخواهد ما هام   ؛اجِلَةَ عَجَّلْناَ لَهُ فِیُاَ ماَ حشَاَء لمَِن حُّرِیدُمَّن کَانَ یُرِیدُ الَْْاسراء را هم ببینید.  1۵آیه 

شود  آید. باَخره مْلوم حمی بابای آدم در می بخواهیم!که دهیم منتُا هر چه که بخواهیم و به هر ک   میسریع 

آید؟ این جور حیس  که کسی دحیا را بخواهد ما سریع به او بدهیم! بْد هم گور باه گاورش    آید یا حمی گیر ما می

 .ثُمَّ جََْلْناَ لَهُ جََُنَّمَ یَ ْلاَهاَ مَ ْمُوماً مدَحُْورًاکنیم:  می
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 به قدر آخرت سعی کنید

برابر و و هر ک  آخر  را بخواهد و سَْی لَُا سْی آخر .  و هو مؤمن؛ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَََْى لَُاَ سَْْیَُاَوَمَنْ  ولی

جا که حیواحاا  را   حه آخور آخر ، آنآخر ،   به احدازه آخر  سْی کند. به قدر و سُم آخر  سْی کند. در خورِ

 اش سْی کند.  کنکور، باید مطابق اراده ردبگیرد  او  سْی کند. کسی بخواهد رتبهدارحد،  حگه می

ولی  .۱دهد کند و بیش از حد توقع می خدا از این سْی تشکر میو هو مؤمن؛  مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَََْى لَُاَ سَْْیَُاَ

ها را بزحد و شااگرد او  کنکاور بشاود!     حخواحده تس  که آدم درس شود حساب کرد. این حمیاجر بدون سْی روی 

 شود حساب کرد. ها را به او بگوید ولی روی این حمی کسی بیاید همه جواب مثلاً  ممکن حیس ؛غیر 

این که در این وضْی  آدم  وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِماَّ یَُْ ِّبُُُمْ وَإِماَّ یَتُوبُ عَلَیُِْمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ : (1۰۱) 

باه  کناد   هاا عنایا  مای    بلکه به آن !پ یرد ؛ حه که میکند ایشان توبه می کند یا بر می دارد، یا ع ابشان را حگه می

کاه قارار اسا  بْادها      که حسل هفتادم او صالت بوده، یا باه خااطر ایان    به خاطر پدرش یا برای این مثلاً  ؛دَیلی

دارد، خدا به او عنای  کند. خدا به ی دیگری که وجود پارامترهای صال ی از او به دحیا بیاید، یا به خاطر هر  حسل

کاه   رفتناد  ی اشاتباهی که مسیرها از دوستاحمانحتی برای کساحی  ،این اس  که دعا بکنید گردد سم  او برمی

ولی ممکن اس  بگویم: عمراً من دعا کنم! تو همان بودی  احد. ها دشمن خدا حبوده تردید بین الغی بوده ولی آن بی

وَاللّاهُ عَلِایمٌ   . کناد  و تاأثیر مای   کند با همین دعاها خدا عنای  میکشیدی! ولی  را می رهبریکه داشتی زیر پای 

ها و  ها یا این توبه باین ع ا حرفته!خدا به در  حکم ؛ یْنی از ها ت   علم و حکم  خداس  که این و این ؛حَکِیمٌ

 صُنْعَ اللَّهِ الَّا ِی أَتْقاَنَ کاُلَّ شاَیْءٍ     گردد. یگردد. بر اساس اتقان صنع م دارد بر اساس حکم  می ها ؛ یشاءها احتباه

یشااء او را   ، که هیچ چیز از چنبر حکم  خدا خارو حیسا ،  بپ یریدرا علم و حکم  خدا  اگر شمال ا  (۵۵)حمل: 

 کنید. هم قبو  می

تشکیل بشود هایی  . هدف این بوده که دویل ولی فقیهبوده، حه  زعیم)سؤا ( در آن زمان یک مرجع به عنوان 

گرفتند؟ با این  چرا سُم امام می ای صاحب حفوذ باشند و حُایتاً ما برسیم به دول  اسلامی. اصلاً ها در بدحه که این
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کنند به گارفتن ساُم    هستم، از این جُ  اقدام میحواب عام استدَ  که من فقیه جامع الشرائطی هستم که از 

هاای کاوچکی تشاکیل     ها دولا   دهند( این قای منتظری توضیت میمسیری اس  که آ حکومتی امام! )این دقیقاً

ها اجازه داده.  ی فقیه به آنچون ول  گیرحد؛ بدهند تا برسند به آن دول  باَ. اَن هم که سُم حکومتی امام را می

داریم.  ی حیازات اداَن هم ما به چنین  ن زمان همه مراجع زیر پر آقای بروجردی و میرزای شیرازی بودحد، در آ

خواهد قواحین آن مرکزین قدر  را حگه دارحد که ماا حبایاد باه     خواهد بسازد و می گاهی ات اد را صدا و سیما می

اما اگر مراجع عظام حواسشان بود و   . این فضایی اس  که اَن ولی فقیه آن را احراز کرده،ها د  خوش کنیم این

  ها در جامْه مدرسین شد و اَن بورس اسا ،  البته این ب ثشد.  از این طرف اینقدر تْدد مرجْی  مْرفی حمی

در جامْه حیس . آقای اراکی و آقای گلپایگاحی آحقدر ذیل آقا بودحد که اگر ده تا آقای گلپایگاحی بازتاب آن منتُا 

وجوهاا  و اخمااس     کنناد،  داشتیم ایرادی حداش . افراد حه تنُا در مساائل فاردی از مرجاع تقلیاد مای      هم می

در جاهایی که شًون وَی  اس  بینید خیلی مراجع  یْنی وجه سیاسی قضیه! ولی می  دهند؛ ودشان را هم میخ

گیرحد! حتی در مورد قرآن  در خیلی مسائل موضع حمیمثل اعلام عید که از شًون وَی  اس . اما   شوحد؛ وارد می

 این چیزها هم راه حل حدارد!دهند!  میجاها پیام کوبنده  ای مثل امام در این سوزی! و بْد آقای خامنه

 صلوا !                                                                                                          

                                                           
شود.  های گ شته مطرح می ای حیافته و کماکان در قالب یکی از مباحث بسیار مُم زکا  اس  که در فقه شیْه ت وّ  قابل ملاحظه« موارد وجوب زکا » .1

احد که زکا ِ  یْه بر این عقیدهکه بر اثر پیشرف  تمدن و تغییر شرایط زحدگی، در منابع و موارد ثرو  تغییرا  بنیادینی صور  گرفته، هنوز اکثر فقُای ش آن

 .ما  فقط در موارد حه گاحه گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و حقره مسکوک، شتر، گاو و گوسفند واجب اس 

 .۱۰۵ص :1 اصو  کافی، و .۱

جاحب خود مردم و واکنش مردم دی تاریخی بود؛ چون حرکتی بود از  0گ اشتند،  گ اشتند چه حمی دی به اسم تاریخی حشد بلکه آقا چه اسم می 0. این  5

 کردحد. ها داشتند می ای که این به بازی

داد و  رف  مسجد کوفه، اعما  مسجد کوفه را احجام می ها از حجف می گفتند سید ب رالْلوم، هجده سا ، پیاده، شب دیشب خدم  آقای جاوان بودیم می.  ۱

شود ب رالْلوم. من همیشه فکر  کند و می خب امام زمان بغلش می !برسد. بْد هجده سا  هم گش  حجف تا به درسش خواحد و برمی حماز صبت را همان جا می

جوری اس  که  کلاً حف  آدم این از این کارها کرد! شود حمی همه سریا  با تلویزیون و این های امروزی هاس . توی زحدگی کردم این چیزها ما  آن زمان می

 دهد. جوری به وق  برک  می شان همه سر جایش بوده. خدا این داری و شاگردپروری که حوزه ها بوده! در حالی ن زمانها ما  آ دوس  دارد بگوید این عباد 

مطابق آن طوری عباد  کرد و زحدگی هم کرد و درس هم خواحد و درس هم داد.  شود آن د میناما خدا آقای بُج  را توی این زمان گ اش  که همه بفُم

 گ ارد. آخرین ورژن آن این اس . هایش را می . خدا حج سْی َزم اس  توقْی که احسان دارد


